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 دوشنبه 5 آبان 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7475  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

47

7265

162

516

41
698

745

5829

84

49

81476

361

9164

531

5164

983

56897

76

7

58746

83179

5291

147329

7865

73814

16927

1

162

56

816

321

4527

529

531

75

642

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

5 2 6 8 3 4 1 9 7
7 1 3 2 6 9 5 4 8
4 8 9 5 1 7 6 2 3
9 5 1 7 4 8 2 3 6
2 4 8 6 9 3 7 1 5
6 3 7 1 2 5 9 8 4
3 7 4 9 5 1 8 6 2
1 6 5 3 8 2 4 7 9
8 9 2 4 7 6 3 5 1

1 3 7 2 6 9 8 5 4
9 5 2 8 7 4 6 3 1
4 8 6 3 1 5 7 2 9
5 2 8 9 4 6 3 1 7
6 1 4 7 5 3 2 9 8
3 7 9 1 2 8 4 6 5
7 6 3 5 8 1 9 4 2
8 4 1 6 9 2 5 7 3
2 9 5 4 3 7 1 8 6

آسان
5 4 7 9 8 3 1 2 6
8 1 2 4 7 6 9 3 5
3 6 9 2 1 5 8 7 4
7 9 1 6 4 2 3 5 8
4 5 6 8 3 9 7 1 2
2 3 8 7 5 1 6 4 9
6 7 5 1 9 4 2 8 3
1 2 3 5 6 8 4 9 7
9 8 4 3 2 7 5 6 1

متوسط
1 9 6 3 2 8 5 7 4
5 4 3 6 7 9 8 2 1
2 8 7 1 5 4 9 6 3
3 7 2 9 4 6 1 5 8
9 1 4 5 8 2 7 3 6
8 6 5 7 3 1 2 4 9
4 5 8 2 9 3 6 1 7
6 2 9 4 1 7 3 8 5
7 3 1 8 6 5 4 9 2
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   افقي: 
1- چــوب بنــدی- نخســتین پایتخــت 

ایران در زمان هخامنشی
2- از بقــولات- اذیــت- نماینده یک کشــور در کشــور 

دیگر
3- کشباف- شریعت، کیش- جمیل

4- از فروع دین- هرگز نه- الگو- بدن انسان
5- قبیله حاتم- بدبو- با نشاط

6- نادانی- یکی از ابزارهای رایانه‌ای- مرطوب
7- بازارچه سرپوشیده- تیم فوتبالی در فرانسه- ورق

یــک  خدمــات  از  اســتفاده  هزینــه  برقــی-  اجــاق   -8
مؤسسه- رسم کننده

9- مقدس‌تریــن برکت الهی- از صنایــع ادبی- دیوار 
آویز تزئینی

10- دیــو طمع- پشــت نویســی اســناد مالــی- حواری 
محبوب مسیح)ع(

11- بتدریج- غمخوار- چاشنی فست فودها
پســوند  نــدا-  حــرف  تندرســت-  خانــه-  ســقف   -12

جست‌وجو
نمــاز  »هــاردی«-  13- میــوه ای گرمســیری- همــکار 

تنهایی
14- زنان- از مراحل زراعت- روز عرب

15- عدالت- ویلان

 عمود ي: 
1- برنامــه سیاســی فرهنگی در حال پخش شــبکه پنج 
ســیما- از جمله واژه‌های متداول در دنیای شــبکه‌های 

کامپیوتری
2- بیمــاری اختلال کلیه و بالا بــودن اوره خون- غلام 

سلطان محمود- خبرگزاری »ایتالیا«
3- مقام معتبر- پرش کردن- نقصان و کم و کسری

4- ماشــین دارد اما بعضی ها ندارنــد- رام کردن و در 
اختیار آوردن- مردمک- اندام تولید مثل قارچ‌ها

5- مقدار فشار الکتریکی- اشعه مجهول- پوز
6- حرف فاصله انداز- کفش اسب!- نوعی نان شبیه 

به فتیر
7- تولد- اخلالگر- ماشین ساختمان سازی

8- آخر- رأی‌ها- موافق
معدنــی  مــاده  »تبریــز«-  محلــی  شــیرینی   -9

شکلات‌تلخ- سست
کتــاب  هوگــو«-  »ویکتــور  از  جنگــی  داســتانی   -10

هندوان- چک
11- آسیب- اهل سرزمین شگفتی‌هاست- دستکاری

12- ماشین فرانسوی- والده- واحد بوکس- لون
13- پاره شدن- پدر- تفریق

14- تفرجگاه »تهران«- نامه نگاری- اولاد پیامبر اکرم 
)ص(

15- غذای محلی»قزوین«- بی‌خبر از »پیاده«

   افقي: 
در  ســدی  ریاضــی-  از  بخشــی   -1

»خراسان جنوبی«
2- شــهر باســتانی آســیای صغیر- وکالــت کاری به او 

سپرده شده- سکون
3- گوشه نشینی- عنوانی احترام آمیز برای دختران- 

خدمتکاران
تــازه-  پــارو-  کاراتــه-  ورزش  در  کارایــی  میــزان   -4

انعکاس صدا
5- دانشجو می‌نویســد- تراز کردن حساب‌های مالی- 

اقلیم
6- جرم آسمانی- معلم دبیرستان- ماه برفی

7- کشاورز- از توابع شهرستان»خداآفرین«- برنده
8- نسب شناس- عافیت و تندرستی- جولانگاه

9- داروی‌هوشبری- جار زننده- نوعی شترمرغ
10- پایین و قعر- از اعداد ترتیبی- بداقبالی

11- پرنده‌خــوش‌آواز- میمــون عظیــم الجثــه- کاکل 
اسب

12- انداختن- کم- بوی ماندگی- دروازه
13- کبوتــر دشــتی- ســخن چیــن- دارای محصول یا 

میوه
14- نان شیرینی- رنگی است مانند حنا- متین
15- رهبر انقلابی »ویتنام«- گردهمایی سیاسی

 عمود ي: 
1- رشک بری- غاری در روستای »پاکل«

2- نام دخترانه- فوج- پر

3- از غلات- کشکینه- همسر »فرنگیس«
4- اول- ظرف بسته‌بندی نرم- صدای تمسخر- نوعی 

ساعت
5- لگام- خاور- نیز

6- خیسی اندک- آفتاب- تبعیدگاه »ناپلئون«
7- کلام شگفتی- قاطعانه- سوی راست

8- شعروقصیده- مقابل »فراموشی«- گلی زینتی
9- کشور اروپایی- نوعی بازی- ضمیرخودخواه

10- گروهــی از میوه هــا- برند معروف لــوازم آرایش- 
مایه

11- حرف مفعولی- اسم فاعل مرخم از نشستن- نادر
12- مبارک- پرچانگی- کارگزار- ماه میلادی

13- ردیاب- نشان تجاری- خیاط قدیم
14- ماهــی فــروش- یک صدم چیزی- ســتاره ســابق 

»پرسپولیس«
15- بهترین اثــر »ویلیام فالکنر«- ماده رنگی هشــدار 

دهنده

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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گرزبموناخشاداپ1

بکارنیزربتلبه2

هبدبدزایاناسل3

وهریگردشنکاو4

گمیبسننامهلا5

لابایندرامان6

یناکلگوباردک7

موزیریشمسیراپ8

ردسانیبممایا9

امهبمنیراکار10

بتهیرگیمرگکا11

غباوننرتسردگ12

والاوجوجیواهر13

رنارهشمرخهیسا14
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وتنمارکاسادیشر1
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تتهرهدنامارن5

تولثیبخکاسبه6

رابکهدولااشن7

سیناتبرسیناجم8

ناررهاوخیرای9

سنینجکتوتتسس10

وفزرابودنکتی11

یوامسزمیدامس12

یرماراشفینامی13

فالینزیاروریپ14
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متأسفانه رعایت 
پروتکل‌های 

بهداشتی هم به 
یک شوخی و فکاهی 
تبدیل شده و هرکس 

که می‌خواهد 
میهمانی‌ برگزار 

کند یا مؤسسه‌ای 
که می‌خواهد برای 

یک مراسم رونمایی 
یا یک سفر گروهی 

برنامه ریزی کند، 
پای اطلاعیه‌اش این 

عبارت را می‌نویسد 
که خیال خودش 
را راحت کند. اگر 

هم کسی اعتراض 
کند یا نگران 

باشد، می‌گویند 
پروتکل‌های 

بهداشتی رعایت 
می‌شود

سنا
ای

 گردش و دورهمی
با اجازه پروتکل‌های بهداشتی!

حواس مان هست که در اوج همه‌گیری کرونا، دقیقاً چگونه عمل می‌کنیم؟

مجید احمدی‌نیا
گزارش نویس

از قرارها و گعده‌های روشــنفکران 
دهه‌های قبل در کافه‌ها و بحث‌ها 
و ســیگار کشیدن‌شــان، گویــا فقط 
باقــی  ســیگارش  و  کافه‌نشــینی 
مانده است. کافه‌هایی که با جمله 
فریبنده »بــا رعایــت پروتکل‌های 
شــبکه‌های  در  بهداشــتی« 
و  دورهمی‌هــا  تبلیــغ  اجتماعــی 
رونمایی‌های مختلــف را می‌کنند 
و انــگار هنــوز بــاور نکرده‌انــد کــه 
نوظهــوری  بیمــاری  ماه‌هاســت 
گریبانگیــر ســیاره زمیــن شــده که 
بــه  کشــندگی‌اش  قــدرت  اگرچــه 
اندازه قدرت فراگیری‌اش نیســت 
ولــی آثار جســمی و روانی فراوانی 

بر‌جای می‌گذارد.
از  بعضــی  اخیــر  ماه‌هــای  در 
محلول‌هــای  از  اســتفاده  کافه‌هــا 
ضدعفونی‌ کننده و شست‌وشــوی 
دســت‌ها پــس از ورود بــه کافــه را 
اجباری کردند تا به عبارت رعایت 
نزدیــک  بهداشــتی  پروتکل‌هــای 
شــوند. از طــرف دیگــر کافه‌هــای 
بیشــتری با بیشــتر نکــردن فاصله 
ســعی  صندلی‌هــا  و  میزهــا  بیــن 
کردنــد وانمود کنند کــه هنوز کرونا 

به ایران نرسیده است.
از کافه‌هــای مرکــز  از مدیــر یکــی 
شــهر می‌پرســم چرا تعداد میزها 
می‌گویــد:  نکرده‌ایــد؟  کمتــر  را 
»کافــه مــا حیــاط‌دار اســت و فکــر 

‌نمی‌کنــم مشــکلی وجــود داشــته 
باشــد.« کافــه‌ای با حیاطی نســبتاً 
بــزرگ و حــدود 20میــز و حداقــل 
چهــار صندلــی بــرای هــر میــز که 
حتــی از روزهــای پیــش از ظهــور 
کرونا هم شلوغ‌تر به نظر می‌رسد. 
روی هــر میــز یک اســپری کوچک 
و  گذاشــته‌اند  ضدعفونی‌کننــده 
غیــر از مــن، شــاید یکــی دو نفــر 
دیگر هســتند کــه ماســک را دقیقاً 
گذاشــته‌اند.  صورت‌شــان  روی 
بقیــه یــا ماســک‌ها را روی میز رها 
کرده‌اند، یا از یک گوش آویخته‌‌اند 
یــا مثل خیلــی از ماســک‌پوش‌ها، 
زیــر چانه‌شــان ‌کشــیده اند.  را  آن 
می‌پرســم  مشــتری‌ها  از  یکــی  از 
الان که سفارشــی نداریــد و چیزی 
نمی‌خوریــد، چــرا در ایــن فضــای 
گوش‌تــان  از  را  ماســک  شــلوغ، 
و  می‌خنــدد  کرده‌ایــد؟  آویــزان 
انــگار کــه ســؤالم را جــدی نگرفته 
باشــد، می‌گویــد: »خــب گوشــواره 
اســت دیگه.« کناردســتی‌اش هم 
ماســک را زیــر چانــه‌اش گذاشــته 
می‌پرســم  می‌کشــد.  ســیگار  و 
دستورالعمل‌های سازمان جهانی 
می‌کنیــد؟  دنبــال  را  بهداشــت 
ســیگار  و  ماســک‌نزدن  می‌دانیــد 
کشــیدن چقــدر خطرناک اســت؟ 
جدی‌تــر از دوســتش کمــی اخــم 
می‌کند و می‌گویــد: »همین یه نخ 
ســیگار رو هــم می‌خــوای ازمــون 

بگیری؟«
علی کارمند یکی از استارتاپ‌هاست. 

می‌گوید: »من و همسرم خیلی اهل 
کافه‌ رفتن نیستیم، و توی این هفت 
هشــت ماه هــم تا جایی که می‌شــد 
ارتباطات‌مــون رو محــدود کردیــم، 
گاهی به پدر و مادر خودم و همسرم 
کردیــم  ســعی  همیــن.  زدیــم  ســر 
اســتفاده از ماسک رو هم به حداقل 
برســونیم، با این قیمت‌ها نمی‌شــه 
راحت ماسک خرید و هر دو ساعت 
خریدهــای  کــرد.  عوضــش  هــم 
هفتگی خونــه رو من انجــام می‌دم 
و ســعی می‌کنــم از هر ماســک چند 
بار اســتفاده کنم. می‌دونم درســت 
هــم  دیگــه‌ای  چــاره  ولــی  نیســت، 
نیست. الان یه ماسک خوب حداقل 

دو هزار تومنه.«
مجید، نوازنده و مدرس موسیقی 
اســت که در دوران فراگیری کرونا، 
بــه کافــه و رســتوران نرفته اســت: 
کارهــای  بــرای  بــار  دو  »هفتــه‌ای 
ضروری از خونه بیرون می‌روم اما 
ســه چهار بار تــوی دورهمی‌هایی 
بودم کــه وقتی به بقیه افراد، تذکر 
دادم ماسک بزنن، باز هم رعایت 

نکرده‌اند.«
غزاله معلم زبان انگلیســی است 
کار  بازرگانــی  شــرکت  یــک  در  و 
می‌کند. او از ابتدای فراگیری کرونا 
قرنطینــه  در  فروردیــن  اواخــر  تــا 
ماند، اما بعد از بازگشــایی شرکت 
و آموزشــگاه‌های زبان، مجبور شد 
هــر روز از خانــه بیــرون بیایــد و به 
شــرکت و آموزشــگاه بــرود و روزی 
دو ســه ماسک استفاده کند. غزاله 

می‌گویــد: »یه بار ســفر رفتم که تو 
طبیعــت بــود و هیچ‌کــس اونجــا 
نبــود. تو این هشــت ماه شــاید دو 
ســه بار به کافه و رســتوران رفتم و 
سه چهار تا دورهمی دوستانه هم 

رفتم که کسی ماسک نداشت.«
به کافه دیگــری در اطراف خیابان 
کریمخــان می‌روم که شــاید بیش 
از صــد نفر بــدون ماســک در کافه 
و  نشســته  آن  مقابــل  پیــاده‌رو  و 
ایســتاده‌اند و حتی پرســنلش هم 
ماســک ندارنــد. از یکی از کســانی 
کــه بیرون ایســتاده می‌پرســم چرا 
بــا وجــود ایــن جمعیت، ماســک 
»فضــای  می‌گویــد:  نزده‌ایــد؟ 
آزاده دیگه. با ماســک که نمی‌شه 
از  دیگــر  یکــی  از  کشــید.«  نفــس 
مشــتری‌های کافــه می‌پرســم چرا 
با ایــن شــرایط خطرناک، بــه این 
کافــه آمده‌ایــد؟ می‌گوید: »ســالاد 
ســزار اینجــا از خیلــی از کافه‌هایی 
می‌پرســم  بهتــره.«  رفتــم  کــه 
ســالاد ســزار به این فضای شــلوغ 

می‌گویــد:  مــی‌ارزد؟  خطرنــاک  و 
»حــالا یه شــبه دیگــه. مــن خیلی 
بیرون نمی‌آم. الان هم سالادم رو 

بخورم، می‌رم.«
چنیــن  در  مانــدن  می‌کنــم  فکــر 
کافــه‌ای از حضور بدون ماســک و 
تجهیــزات مخصــوص در بخــش 
آی‌ســی‌یو هم خطرناک‌تر باشد و 
آنجــا را تــرک می‌کنم. در مســیرم 
بــه داروخانه‌ای می‌رســم که ورود 
ممنــوع  را  ماســک  بــدون  افــراد 
کــرده اســت. وقتــی وارد می‌شــوم 
می‌بینم پنج نفر پشــت پیشخوان 
ایســتاده‌اند که هیچ‌کدام ماســک 
البتــه  داروخانــه  دکتــر  ندارنــد. 
ماســکی را از یــک گــوش آویــزان 
کرده اســت. می‌پرسم شــما دیگر 
چرا ماسک نمی‌زنید؟ با این‌همه 
مراجعه‌کننده که خیلی‌های‌شــان 
یــا بیمارند یــا همــراه و از خانواده 
بیمــار؟ دکتــر می‌گویــد: »اینجا رو 
پلاســتیک کشــیدیم کــه خودمون 
راحت باشیم. نمی‌تونیم روزی 12 

ساعت با ماسک باشیم.«
محافــظ  حــال  هــر  بــه  می‌گویــم 
ایزولــه  را  فضــا  کــه  پلاســتیکی 
هــم  پایینــش  و  بــالا  نمی‌کنــد، 
بــاز اســت، کارتخوان‌تــان هــم در 
دسترس مشــتری‌ها نیست و باید 
بگیریــد  مشــتری  هــر  از  را  کارت 
بیشــتر  را  تمــاس  هــم  ایــن  کــه 
می‌کنــد. تعــداد افــراد شــاغل در 
ایــن فضای بســته هم زیاد اســت. 
می‌گویــد:  و  نمی‌دهــد  را  جوابــم 
»چی می‌خواســتین؟« یک بســته 
ماسک معمولی می‌خرم که روی 
یک‌بارمصــرف  شــده  نوشــته  آن 
حــاوی  شست‌وشــو،  غیرقابــل  و 
پنــج عــدد ماســک و هشــت هزار 
تومــان. بــا مطالبــی که ایــن روزها 
منتشــر می‌شــود احتمالًا از همان 
زدن  کــه  باشــد  ماســک‌هایی 
نمی‌کنــد.  فرقــی  نزدن‌شــان  و 
می‌خواهم بدانم ماســک ارزان‌تر 
هم هســت یــا نــه. جعبه‌هایــی را 
نشانم می‌دهد که چند ماسک در 

آن گذاشــته شــده‌؛ بــدون محافظ 
یــا بســته‌بندی ای کــه  پلاســتیکی 
اســتریل باشــد. می‌گویــد: »ازایــن 
فله‌‌ای‌‌ها داریم بســته 25تایی‌اش 
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تومن.«
می‌گویــد:  و  اســت  پرســتار  نیمــا 
»طبیعــی اســت کــه وقتــی همان 
گســترش  جلــوی  اول  ماه‌هــای 
بیمــاری‌ای  چنیــن  فراگیــری  و 
و  خودمراقبتــی  نمی‌گیرنــد،  را 
رعایت‌کــردن برای مردم ســخت 
رونــد،  ایــن  آنقــدر  و  می‌شــود 
امــروز  کــه  می‌شــود  فرسایشــی 
کافه‌هــا  از  بعضــی  می‌بینیــم 
کرونــا  از  قبــل  دوران  از  شــلوغ‌تر 
شــده‌اند یــا دورهمی‌هــا، تولدهــا، 
عروسی‌ها و میهمانی‌های فراوانی 
گرفته می‌شوند و جمعیت زیادی 
در یــک آپارتمــان کوچــک، بدون 
ماســک حضــور پیدا می‌کننــد. اگر 
هــم اعتــراض کنیــد می‌گوینــد ما 
اعضــای یــک خانواده‌ایــم. انــگار 

بــه  اعضــای خانــواده  از  ویــروس 
یکدیگر منتقل نمی‌شود.

پروتکل‌هــای  رعایــت  متأســفانه 
یــک شــوخی  بــه  بهداشــتی هــم 
و فکاهــه تبدیــل شــده و هرکــس 
کــه می‌خواهــد میهمانــی‌ برگــزار 
کند یــا مؤسســه‌ای کــه می‌خواهد 
بــرای یک مراســم رونمایی یا یک 
کنــد،  برنامه‌ریــزی  گروهــی  ســفر 
پای اطلاعیــه‌اش این عبــارت »با 
رعایت پروتکل های بهداشتی« را 
می‌نویسد که  مثلًا خیال خودش و 
طرف مقابل را راحت کند. اگر هم 
کســی اعتراض کند یا نگران باشد، 
می‌گوینــد پروتکل‌های بهداشــتی 
رعایــت می‌شــود. ولــی واقعیــت 
امر این اســت که در فضای بســته 
40-50 متــری وقتــی ده نفر بدون 
ماســک حضــور دارند، نمی‌شــود 
هیچ پروتکل بهداشــتی‌ را رعایت 
کرد. مگــر اینکه همــه آن افراد در 
کابین‌های دربســته ایزوله باشــند. 
بــا شــرایط فعلی و رونــدی که من 
می‌بینــم همــه ما بــه کرونــا مبتلا 
خواهیــم شــد. اگــر هــم می‌گوییم 
رعایــت کنیــد بــرای این اســت که 
کادر درمان و بیمارستان‌ها بتوانند 
توان‌شان را بازیابی کنند. رسیدگی 
بــه این تعــداد بیمــار و همــراه در 
یــک بازه زمانی کوتــاه، غیرممکن 

است.«
معنــی حرف‌های نیما این اســت 
که با ماســک‌های غالباً بی‌کیفیت 
و ارزان موجــود در بازار و ازدحامی 
کــه همه جــا دیده می‌شــود، تاوان 
رعایت ‌نکردن و گردشگری کسانی 
را کــه از این رســتوران به آن کافه و 
از این دورهمــی و میهمانی به آن 
گــردش و ســفر می‌رونــد، آنهایــی 
می‌دهنــد کــه ســعی می‌کننــد در 
خانه بمانند و رفت‌وآمدهای‌شان 
را بــه حداقــل برســانند. تاوانی که 
احتمالًا به قیمت جان‌شــان تمام 

می‌شود.
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